
 

 
  

 هو العلیم
  

 شود؟می اثربی خیر کار چگونه و چیست باطل عمل
 برداری از شعائر دینیاز منت در انفاق تا بهره
  

 116جلسه –حسران و بطالت عمر  –شرح حدیث عنوان بصری 
  

 بیانات
 آیت الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

 قدس الله سرّه
  

  

http://www.maktabevahy.org/


_______________________________________________________________________________________________________ 

2 

  
  

 أعوذبالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

 وصلىّ الله على سیدّنا و نبینّا أبى القاسم محمّد
 وعلى آله الطّیبّین الطّاهرین و اللعنة على أعدائهم أجمعین

  
  

؛ «امَهُ باطِلًا وَ لا یدَعَُ أیّ »فرمایند: السّلام در حدیث شریف عنوان بصری میامام صادق علیه
خود نسبت عبودیت موفق كرد و اینكه همۀ امور را از خدا ببیند و به كه خداوند فردی را به مقاموقتی

الاسباب بكند و نظرش را نسبت به حوادث و مسائل دنیوی، نظر اهل ندهد و اسباب را متوجه مسبب
دنیا و اهل ماده نكند و به مسائل، به دیدۀ توحید و استناد همۀ امور به پروردگار نگاه كند و فلاح را از 

اهد نه از اهل دنیا و روابط، و سعادت را در توسل به پروردگار بجوید نه از اهل كثرات و توغل او بخو
اینکه بر سلاسل و روابط موجوده و متوهمه و و توهمات، و اتكّا در امور بر ذات پروردگار بكند نه

دنبال استناد خود به طوری كه سایر افراد و مردم در روابطمتخیلۀ در این عالم اعتبار اعتماد کند، همان
كند ولی واقعیت و قالب فرق می ها و به اهل دنیا در هر شكل و هر قالبی هستند ـو توسل به كثرت
كند و نظام خود را به خدای متعال بسپرد و تدبیر امور خود ـ وقتی به آنها توجه می حقیقت یكی است

دیت برسد و دست شیطان را از حیطۀ را به او بسپرد، این شخص موفق خواهد شد كه به مرحلۀ عبو
وجودی خودش كوتاه گرداند. و از جمله آثار و نتایج این مرتبه این است كه نباید ایام خود را به باطل 

 بگذراند.
طوری كه در جلسات گذشته خدمت رفقا عرض شد، دارای مراتبی از حقیقت این عبارت همان

السّلام را در وجود خود ود باید این كلام امام علیهو واقعیت است كه هر شخص بر طبق همان مرتبۀ خ
و در اعمال و رفتار خود و بالاتر بگوییم در نیات خود متحقق كند و خود را مصداق برای این مسئله 

نباید ایام خود را به »فرمایند: السّلام میقرار بدهد. منظور از بطالت چیست؟ اینكه امام صادق علیه
 چیست؟ مقصود «بطالت بگذارند

 سوره فرقان 23توضیح و تفسیر آیۀ 
ً مقصود امام علیه السّلام پرداختن به امور حرام نیست؛ چون جلسۀ گذشته عرض شد كه قطعا

دلیلی ندارد كه حضرت بفرمایند: شخص با یك حرام روشن و بیَنّ بخواهد روزگار خود را به بطالت 

نثوُرًاوَقََ﴿فرماید: بگذراند و در بیان آیۀ شریفه كه می َمَاَعَمِلوُاَْمنَِۡعَمَلَٖفجََعَلنَۡهَُٰهَباَءَٓٗمَّ در آنجا  1﴾دِمۡنآََإلََِٰ

عرض شد كه مقصود از این آیه، امر حرام نیست، شرب خمر نیست، سرقت نیست؛ چون در اینجا 

نثوُرًا﴿دیگر عملی نیست تا اینكه خدای متعال بخواهد آن عمل را  هَباَءَٓٗ﴿دش بكند، آن عمل خو ﴾هَبَاءَٓٗمَّ
نثوُرًا است، نیازی به قیاس و ارزش و میزان در كفۀ عمل ندارد. سرقت، معنا ندارد در عالم قیامت  ﴾مَّ

در كفۀ ترازو قرار بگیرد. ربا، معنا ندارد در  حساب بیاید. شرب خمر، معنا ندارد در عالم قیامتبه
بگیرد كه آیا ربا صحیح است یا باطل است؟ عالم قیامت به آن توجه شود و یااینكه مورد ارزیابی قرار 
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اند چون بر محور رضا و امید تقرّب به ما نبوده است، به اراده قاهره خود بر آنها چیره آن اعمالى كه در دنیا انجام داده»
 «گشتیم و مانند گرد و غبار پراكنده شده در فضاى وسیع، متفرّق و متشتتّ و مضمحلّ نمودیم.
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حساب بیاید. چقدر ارزش دارد؟ اصلاً ارزش ندارد. خوردن مال یتیم، معنا ندارد كه در روز قیامت به
رشوه، معنا ندارد در روز قیامت مورد ارزیابی قرار بگیرد. حكومت به ظلم و قضاوت به ظلم، معنا 

 بگیرد. ندارد در روز قیامت مورد ارزیابی قرار
مسلمّ است اینكه، از اول هیچ نیازی به بحث ندارد و بیخود هم ملائكه وقتشان را به این كارها 

گذرانند كه آیا تو زنا كردی؟ حالا این زنا چقدر ارزش دارد؟ دزدی كردی، چقدر ارزش دارد؟ نه! نمی
آورند حساب نمیول بهگذرانند. از اگذرانند، وقتشان را به بطالت نمیآنها وقتشان را به امور دیگر می

مقدار از او مورد توجه قرار تا اینكه بخواهد روی آن فكر بشود و حكومت بشود و قضاوت بشود و چه
 كنند.بگیرد. وقتشان را صرف این امور باطل و لاطائلات نمی

طوری كه در جلسۀ گذشته خدمت دوستان عرض شد، مقصود و منظور این آیه بنابراین همان
ز اموری كه ظاهر صالحی دارد و این ظاهر صالح، هم در دیدگاه افراد در وهلۀ اول عبارت است ا

خورد! فلان شخص را جای فلان غذا، نان و پنیر میمورد توجه است؛ فلان شخص را نگاه كنید که به
د! كنپوشد! فلان شخص را نگاه كنید که در انفاق به افراد این چنین مینگاه كنید که لباس ده وصله می

گذراند! فلان شخص را نگاه فلان شخص را نگاه كنید که شب تا صبح سه ساعت به نماز و عبادت می
كنید که از نظر زهد و مراتب تقوا در چه وضعیتی قرار دارد! ببینید! اموری كه از نظر ظاهر مورد 

كند، سیدگی میكند، چقدر به مردم رتوجه است. فلان شخص را نگاه كنید و ببینید که چقدر خدمت می
كند، چقدر جلسات دارد، چه منبر جاذبی دارد، چه سخنان دلنشینی دارد! یااینكه چقدر خوب صحبت می

كند، این شخص چقدر، اهل توجه است، به فقرا انفاق میگویند: نسبت به افراد كاسب و امور مثلاً می
 کند.در مجالس عزاداری شرکت می

 الصلاح و عدم التزام او به تعهدات تجاریحکایتی در ارتباط با فردی ظاهر
ـ یعنی آن زمان سابق كه  ای به یادم آمد. در زمان مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیهالآن قضیه

ما در طهران بودیم و طفل بودیم، یكی از دوستان مرحوم آقا در بازار قماش فروش و پارچه فروش 
دهند بود و در هایی كه افراد انجام میها و برنامهبود. در یك شبِ زمستان، صحبت راجع به كار

هایی كه در این جلسات اخیر مورد بحث و توجه است. من یادم است گونه مسائل و همین صحبتهمین
كردند. و در حدود سیزده یا چهارده یا پانزده سالم بود، اتفاقاً مرحوم آقا راجع به همین مسائل صحبت می

 گفت:ای را نقل كرد، میهآن شخص از باب مثال قضی
فلان شخص که از تجار و پارچه فروشان و قماش فروشان معروف بازار بود، ایشان آمده و از 

طور به تأخیر انداخته تا نحوكلی گرفته، بعد پولش را نداده و همینما یك مقدار زیادی پارچه به
هایی كه نده بود و دیگر آن پارچهكه دیگر تقریباً حدود بیست روزی به ایام نوروز ما اینكه الآن

شده طبعاً مصرفی برای ایام بعد از زمستان ندارد و اگر هم بخواهد در فصل زمستان استفاده می
 بماند طبعاً این فروشنده نسبت به آنها متضرر خواهد شد.

باز بعد از اینكه ما مرتبّ دنبال این فرستادیم كه بیا و حساب كن، یك روز آمدیم درِ حجره را 
ها مواجه شدیم، گفتیم: اینها چیست؟! متوجه شدیم که اینها همان كنیم، با یك مقدار از پارچه

های خودمان است كه ایشان آن موقع، مثلاً چهار ماه یا پنج ماه پیش از ما گرفته بود. حالا پارچه
دیدیم كه  حال خودش بود. ولیجور بهجالب اینجاست، بعضی از اینها دست نخورده بود و همان

ایشان بعضی از اینها را، نصفش را فروخته و نصف دیگرش را آورده و اینجا گذاشته است. 
گفت که دیگر بعضی را سه چهارمش را فروخته و دو متر را آورده و اینجا گذاشته و خودش می

گفته که دیدیم كه ته مانده را برداشته و اینجا آورده و به یك متر و دو متر و پنج متر هم ما می
خواهیم چیست؟! شما پنج شش ماه پیش از ما گرفتی، این چه رسمی خواهیم. نمیاینها را ما نمی

 است؟ این چه دینی است؟ این چه اسلامی است؟ آن موقع ما پول را گرفتیم به شما دادیم.
 خواهیخواهی بخواه نمیها نیاز نیست و همین است، مینه، این پارچه»گفت: آن شخص هم می

توانیم با این آقا کنار بیاییم، حالا این آقا خیلی محاسن مفصلی هم خلاصه ما دیدیم که نمی« نخواه!
داشت و مورد توجه اصناف در آنجا هم بود. ما رفتیم چند نفر را دیدیم، بالأخره آنها این را راضی 
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طور دست ی كه همینها را ببرد. حالا آنهایكردند كه لااقلّ این یك متری و ده متر و پنچ متری
گفت:( ما امسال حسابی متضرر شدیم و نسبت به این قضیه جای خود باشد. )مینخورده است به

یك ضرر فاحشی كردیم. )و این دیدگاه او بود. البته برایش خوب بود و این مقدار را بنده قبول 
 دارم که برای او خوب بود.(

هفته بعد به مسجد طهران رفته بودیم، مسجدی  گفت:( از این قضیه گذشت، و ما یك)آن شخص می
ها كه معروف هم بود. مجلس روضه و قرائت قرآن و صحبت بود، بعد در همان بازار قماش

از همۀ آنها این آقا را انتخاب كردند! « یكی از آقایان بیاید دعا كند و بقیه آمین بگویند.»گفتند: 
ع كرد دعا كردن و جالب اینكه مثل ابر بهار هم این بلند شد و رفت كنار بلندگو ایستاد و شرو

ها گفتیم آخر این آبهایش اشک جاری بود، میشروع به گریه كردن کرد. یعنی همین آقا از چشم
خواهد، تو كه قلبت از خواهد، رقتّی میای میآید؟! آخر این گریه بالأخره، انگیزهاز كجا می

! خیلی عجیب است! ن كیفیت خیلی عجیب استتر است، این قساوت و ایسنگ خارا هم سفت
ای است كه من برای شما نقل كردم. و دیدیم که این شخص آمد و شروع یعنی این عیناً همین قضیه

از جملات عربی و دعای عربی و « خیر كن!خدایا چه كن، عاقبت ما را به»كرد با چه بیانی: 
: الحمدلله دعاگویمان را هم فهمیدیم و مشخص کرد و همه هم آمین گفتند. گفتیمفارسی استفاده می

 شد.

 این هم به این كیفیت است و این هم یك جور مسئله است.

 کیفیت سنجش ومحاسبۀ اعمال در روز قیامت
ای در دیدگاه اعمالی كه ظاهر پسندیده حال صحبت در مجلس گذشته راجع به این بود كهكلّ علی  

آورند. و الاّ آن اعمالی كه هیچ عرصۀ سنجش و میزان عمل میمردم دارد، ملائكه آن اعمال را در 
]ظاهر موجهی ندارند، نیازی به سنجش ندارند[ یعنی همین دعاها، همین آمدن، این دعایی كه الآن 

گیرد. امّا دهید، در عرصۀ سنجش قرار میكنید و این مجلسی كه تشكیل میای كه میكنید، این گریهمی
آورند حساب نمیآوردن اجناس باشد و آنهایی كه حرام است، آن را اصلاً بهل پسآن كار حرامی كه مث

 كنند.و ملائكه وقتشان را صرف اینها نمی
مطلب دوم نسبت به خود شخص است؛ یعنی آن عمل ظاهر نسبت به خود شخص، برای او ایجاد 

اینها در روز قیامت هیچ ارزشی كند و این یك مسئلۀ مهمی است كه باید به این قضیه برسیم. اشتباه می

نثوُرًا﴿ندارد و در میزان عمل، ملائكه این اعمال را  نثُورًا﴿كنند، می ﴾هَبَاءَٓٗمَّ یعنی در هوا پخش  ﴾هَبَاءَٓٗمَّ

خواهند كاه را از دانه جدا كنند، كه میشود؟ وقتیزنند این پنبه چطور پخش میای را كه میكنند. پنبهمی
واسطۀ طوفان در هوا منتشر كه بهشود؟ گرد و غبار وقتیطور این كاه در هوا پخش میدهند چباد كه می

نثوُرًا﴿گویند: بشود می  آید.ماند و به حساب نمی، یعنی اصلاً اثری نمی﴾هَباَءَٓٗمَّ

 سورۀ مبارکۀ حج62تفسیر و توضیح آیۀ 
در  «گذراند.مؤمن كسی است كه ایامش را به بطالت نمی»فرمایند: السّلام میامام صادق علیه

جلسۀ گذشته عرض شد باطل چیست و حق چیست، مختصری راجع به این مسئله صحبت شد. و عرض 
كند و ملاك برای تشخیص این دو مطلب خوبی برای ما روشن میشد آیۀ شریفۀ قرآن این مطلب را به

َمَاَيدَۡعُونََمنَِ﴿فرماید: آنجا كه می دهد. دررا كاملاً در اختیار ما قرار می نَّ
َ
َوَأ َهُوََٱلَۡۡقُّ َٱلَلََ نَّ

َ
ذَلٰكََِبأِ

های زندگی ؛ این آیه بسیار آیۀ عجیبی است و سزاوار است كه انسان در هر قدم از قدم1﴾دُونهِۦَِهُوََٱلبَۡطِٰلَُ

حق فقط اختصاص به خدا  نظر بیاورد. بدان كهو در هر مرتبه از مراتب تصمیم گیری این آیه را به
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َ﴿كند حقیقت حق را و واقعیت این مفهوم را در استناد به ذات پروردگار؛ دارد. حصر می َٱلَلََ نَّ
َ
ذَلٰكََِبأِ

كنیم كه چقدر این آیه عجیب است و چه نكات شاءالله در جلسات آینده برای رفقا عرض میإنَ﴾.هُوََٱلَۡۡقَُّ

شمارد. خود خدا حق است و و صفات الهی را هم جزء حق نمیظریفی در اینجاست! حتی آیه، اسماء 
 ذات پروردگار حق است و این حقیقت اختصاص به ذات دارد و باید فقط متوجه ذات بود!

 السلام و جواب آن حضرتکلام جبرئیل در ارتباط با یاری حضرت ابراهیم علیه

﴿
َهُوََٱلَۡۡقَُّ َٱلَلََ نَّ

َ
َمَاَيدَۡعُونََمنَِدُونهِۦَِهُوََٱلبَۡطِٰلَُ﴿، «فقط خدا حق است»؛ ﴾ذَلٰكََِبأِ نَّ

َ
غیر از »؛ ﴾وَأ

از خدا که كنار بیاییم و سراغ غیر خدا برویم، ]باطل است.[ « خدا هرچه که جستجو كنیم باطل است.
سراغ جبرائیل برویم، باطل است؛ سراغ میكائیل برویم، باطل است؛ سراغ ملائكه برویم، باطل است. 

خواهی برایت انداختند چه فرمود؟ جبرئیل گفت: میالسّلام را در آتش میابراهیم علیهكه حضرت وقتی

ای؟! خدا كارهتو چه»به جبرائیل گفت:  1«؟ایكارهبیند، تو چهخدا كه می»كاری انجام بدهم؟ فرمود: 

﴿او « !بیندكه می
َهُوََٱلَۡۡقَُّ َٱلَلََ نَّ

َ
طل است؛ رجوع به افراد، باطل را فهمید. رجوع به مردم، باَ﴾ذَلٰكََِبأِ

است؛ طلب از غیر خدا در سایر اسباب و مسببات، همه باطل است. تمام باطل است و فقط خود خدا 

َمَاَيدَۡعُونََمِنَدُونهِۦَِهُوََٱلبَۡطِٰلَُ﴿ماند و بس! می نَّ
َ
؛ هرچه غیر از خدا جستجو بشود باطل است. برای ﴾وَأ

جای او بیاید، این باطل است. برای پیشبرد اهداف د و غیر خدا بهرسیدن به یك هدف، خدا از كنار برو
جای خدا بنشانیم، این باطل است. ـ غیر خدا را به خواهم عرض كنم!خیلی دقت كنید چه می الهی خود ـ

مثال این كار را انجام بدهیم تااینكه موقعیت ما جلوه كند، باطل است؛ به فلان شخص مراجعه بابمن
اینكه نسبت به این مطلب، ما را كمك كند، باطل است. تمام اینها باطل است، باطل است، كنیم برای 

گذارد! بالا بروید و پایین بیایید، همین است كه است. آیۀ قرآن باطل است، هیچ! خدا هیچی باقی نمی
 فرماید.می

اگر خدا توفیق رسیم، كنم، خیلی دقیق است! حالا امروز كه نمیاین مطلبی كه خدمتتان عرض می
بدهد در جلسات بعد نسبت به این مسئله و مراتب توحید و مراتب بطلان ]توضیح خواهیم داد.[ چون 
هم توحید مراتب دارد و هم بطلان مراتب دارد. هم حق مراتب دارد و هم باطل. نسبت به اینها باید 

لام را عرض كنیم و مكتب بزرگان السّ توجه بیشتری بشود. قرار بر این است كه ما كلام امام صادق علیه
كنیم و رفقا هم طور است ما چرا كم بگذاریم؟! ما آن حد بالا را عرض میرا بیان كنیم. حالا كه این

همان حد بالا را به توفیق خداوند ]درنظر داشته باشند[ كه خداوند توفیق بدهد همۀ ما مشمول عنایت او 
 بشویم و به آن حد بالا برسیم!

 حوم علامه دربارۀ تربیت شاگردانفرمایش مر
من در تربیت »فرمودند: ـ می یك روز عرض كردم که مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه

ببینید مسئله چقدر بالاست. آن مرحله و آن مسئله « دهم!شاگردان به كمتر از سلمان فارسی رضایت نمی
 مورد دقت قرار بگیرد. باید مورد توجه قرار بگیرد. مراتب حق در آن مرتبه باید

آن حقیقتی كه منحصر به ذات پروردگار است قسمت ما كند، و  شاءالله توفیق بدهد كهخداوند إن
شود و حاصل رسد برای خیلی از افراد حاصل میای كه میالاّ سیر در اسماء و صفات به هر مرتبه

سطات هم داریم، مراتبی داریم. ولی شده است. اصحاب یمین هم داریم، مقربین هم داریم و مابینهما متو
حال كه سفرۀ انعام پروردگار گسترده است و برای هرگونه اطعام، پروردگار صلای عام داده است، 

                                           
 .71، ص 1، ج تفسیر القمی 1
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 چرا انسان به آن مرتبۀ بالا نظرش را نیندازد و به مسائل پایین و امور ظاهری توجه داشته باشد.

َهُوََٱلََۡۡ﴿ حالكلّ علی   َٱلَلََ نَّ
َ
َمَاَيدَۡعُونََمِنَدُونهِۦَِهُوََٱلبَۡطِٰلَُذَلٰكََِبأِ نَّ

َ
َوَأ باطل چیست؟ آن چیزی  ﴾قُّ

كند، یك جنسی را ده هزار تومان خریده و بعد ده آید معامله میمابإزاء ندارد. یك شخصی می است كه
زی فروشد، این باطل است؛ چرا كه مابإزاء ندارد، چیزی گیرش نیامده است. حالا چیهزار تومان می

جای خود ]بماند،[ یك روز، دو روز و سه روز هم وقت خودش را صرف گیر او نیامده است، به
طرف و از تحصیل خرید و فروش این جنس كرده است. یعنی سه روز وقت خود را تلف كرده از یك

و گویند: عمل باطل. عملی كه انسان انجام بدهد دست نیاورده است. این عمل را میطرف چیزی بهآن
درمقابل چیزی برایش حاصل نشود. این عمل، عمل ابلهانه است، عمل غیرعقلایی است. عاقل در 

دهد برای او برگشتی داشته باشد، برای او گردد. كاری كه انجام میدنبال مابإزاء میارتباطات خود به
اشته باشد و عمل، نفعی داشته باشد. حالا آن نفع چیست یك مطلب دیگری است. ولی بالأخره باید نفعی د

 تواند باشد.عمل ابلهانه نمی
 در آیۀ شریفه داریم:
كند و بعد انفاق خودش را با منتّ و اذیت او و بردن آبروی آن شخص ازبین كسی كه انفاق می

 1.برددهد و بعد با یك عمل تمام زحمات خود را از بین میكشد و كاری انجام میبرد، زحمت میمی

 سورۀ نحل 96 توضیحی دربارۀ آیۀ

نكَثٰٗا﴿فرماید: مانند آن آیه كه می
َ
ةٍَأ آید آن زنی كه می 2﴾وَلَََتكَُونوُاَْكَٱلَّتَِِنَقَضَتَۡغَزۡلهََاَمِنَۢبَعۡدَِقوَُّ

ای به كه به یك مرحله رسید و یك مقداری بافت و یك پارچهكند و وقتیصبح تا شب شروع به بافتن می
شود! از صبح ریش كردن، خب دوباره مثل اول میاره همه را ریشكند دوبدست آورد، شب شروع می
كند. خوب این عمل، عمل ابلهانه رسد همه را پنبه میكه شب میكند، همینتا غروب شروع به بافتن می

 است. این عمل، عمل عقلایی نیست.
و پنبه كردن دهید متوجه باشید مانند آن بافتن در عملی كه انجام می»فرماید: آیۀ شریفه می

به قول معروف گاو نهُ مَن شیر نباشد. این همه زحمت بكشید و این كار را انجام بدهید، كاری « نباشد.
كه مورد منفعت است، مورد توجه است، كار خیر است، كار نیك است و بعد با یك عمل، و با یك نیت 

ز حیزِّ انتفاع و مابإزاء بودن در كشید و او را ابه تمام آن كارهایی كه انجام شده، یك خط بطلان می
 برید.آورید و از بین میمی

ةٍَ﴿ گویند: باطل؛ عملی طور باشد این را میاگر اعمال بخواهد اینَ﴾كَٱلَّتَِِنَقَضَتَۡغَزۡلهََاَمِنَۢبَعۡدَِقوَُّ

ین اش برای شما مانده، خرد شدن اعصابش برای شما مانده، از باست كه باطل انجام شده، فقط خستگی

                                           
 :264( آیه 2سوره بقره ) 1

َمَالََُۥَرئِاَءََٓٱلََّ﴿ ِيَينُفقُِ ذَىَٰكَٱلََّّ
َ
َوَٱلۡۡ ِ َْلَََتُبۡطِلوُاَْصَدَقَتٰكُِمَبٱِلمَۡن  ِينََءَامَنُوا هَاَٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓأ َفَمَثَلُهُۥَيَ اسَِوَلَََيؤُۡمِنَُبٱِلَلََِوَٱلۡۡوَۡمَِٱلۡأٓخِرِ

كَهَُ صَابهَُۥَوَابلَِٞفتََََ
َ
َلَََيَهۡدِيَٱلقَۡوۡمََٱلۡكَفٰرِيِنكَمَثلََِصَفۡوَانٍَعَليَۡهَِترَُابَٞفأَ اَكَسَبُواَْوَٱلَلَُ ِمَّ ءَٖم  َشََۡ ٰ َيَقۡدِرُونََعََلَ اَلََّ  ﴾.ۥَصَلۡۡٗ

 :63، ص 4، ج نور ملکوت قرآن
كس اید، انفاقات و صدقات خود را به منّت نهادن و آزار رساندن تباه و خراب نكنید؛ مِثل آناى كسانى كه ایمان آورده»

اى است كه مال خود را خودنمائى انفاق كرده و به خدا و روز بازپسین ایمان نیاورده است. مَثلَ چنین انسانى مانند دانه
ها را شسته اند بكارند، و تند بارانى بر آن ببارد و تمام خاكوى آن خاك ریختهكه آن را بر روى تخته سنگى كه بر ر

اى گیرند. و توانند از كشت خود بهرهوجه نمىاى سخت درآید. در این صورت به هیچببرد و تخته سنگ بصورت قطعه
 «نماید.كننده را هدایت نمىخداوند گروه كفران نعمت

 .92( آیه 16سوره نحل ) 2
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اندازۀ سرسوزن بعد از اینكه از دنیا رفتید ندارد. رفتن مالش برای شما مانده و هیچ حاصلی برای شما به
خاطرمان جمع باشد که یك سرسوزن حاصل ندارد! تازه اعصاب خراب، و عمر از دست رفته و بعد 

خیلی سوختن  حساب و كتاب است كه چرا عمرت را در اینجا صرف كردی؟! حالا آن بماند. آن دیگر
گویند: این عمری كه در اینجا صرف كردی بیا گفتند: هیچ، ما گذشتیم! ولی میدارد! ای كاش فقط می

 جواب این عمرت را بده!

 سورۀ بقره 262توضیح و تفسیر آیۀ 

ذَىَٰ﴿فرماید: در آن آیۀ شریفه می
َ
َوٱَلۡۡ ِينََءَامَنُواَْلَََتُبۡطِلوُاَْصَدَقَتٰكُِمَبٱِلمَۡن ِ هَاَٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓأ ای گروه »؛ 1﴾يَ

خواهید به یك شخص كمك كنید، جوری كمك كنید می« مؤمنین، صدقات خود را با منتّ از بین نبرید.
رد، بدانید تمام شد كه آن شخص در نفس خود احساس خجلت ككه دیگران متوجه این كمك بشوند! همین

كه آن شخص یك حالتی برای و باطل شد، بیخود پول دادید، بروید پولتان را پس بگیرید و تمام شد. همین
حالت نفسانی و انكساری كه برای نفس او پیدا  وجود آمد كه این شخص متوجه شد یا او فهمید، آناو به

نثوُرًا﴿شد، ملكوت این عمل شما را   د و از بین برد، تمام شد.كر ﴾هَباَءَٓٗمَّ

حکایتی از میزان اهتمام بزرگان نسبت به رعایت آبرو و حفظ شخصیت و 

 عزت مؤمن
ـ به من وجهی را دادند و گفتند: برو به فلان كس  رضوان الله تعالی علیه یك روز مرحوم آقا ـ

كه چشمشان ناراحتی  بده. تا شب این در جیب من بود، ظاهراً ایشان در مشهد بودند. در همان كسالتی
پاره شدن شبكیه )دِكُلْمان( پیدا كرده بودند و در طهران آمدند و عمل كردند. در همان سفر بود که در 

این در جیب من بود، بعد در آنجا « این را به فلان شخص بده.»فرودگاه به من وجهی را دادند و گفتند: 
مشغول بودیم، دیگر غفلت كردم از اینكه آن شخص آمدیم و به همین كارها پرداختم و با خیلی از رفقا 

گذرد و باید حركت كرد و آمد. را در یك جایی پیدا كنم كه این مبلغ را به دست او بدهم. دیدم وقت می
 به یكی از رفقا دادم و گفتم كه این را برو به فلان شخص بده و بگو كه مرحوم آقا دادند.

ن نشسته بودیم، بعضی از دوستان كه آمده بودند قرار سوار شدیم و به طهران آمدیم. در طهرا
گفتم: « فلان وجه را دادی؟»بود بروند و ساك و وسایل را بیاورند. مرحوم آقا به من رو كردند و گفتند: 

گفتم: ای داد بیداد، كار خراب شد، حالا چه بگویم؟ « خودت دادی یا به دیگری دادی؟»بله دادم. گفتند: 
 ین است كه ]غفلت کردم.[ ایشان نگاه كردند و فرمودند:گفتم: نه، جهتش ا

توانستم به دیگری هم بگویم. گویم خودت باید انجام بدهی، من میوقتی من به تو یك چیزی را می
دانی كه این شخص آبرویی داشت و حالتی داشت كه جز اینكه تو كه فرزند من هستی شما نمی

 شد.ی او مخدوش میداد آبرواین را بدهی، هر كس دیگری می

ها باید در اینجا مورد توجه قرار بگیرد! ببینید چقدر مسئله، مسئلۀ مهمی است كه این ظرافت
منظور پول دادن در اینجا نیست، منظور رعایت آبرو و حفظ شخصیت و نفس یك مؤمن است كه آن 

ود و نهِ مسئله، رعایت مهم است و یكی از هزار، مثلاً این جنبۀ ظاهری و مادی قضیه است، نهصد و ن
خواست متوجه شخصیت و رعایت نفس و رعایت عزت نفس و مناعت آن شخص است. شاید او نمی

بشود كس دیگری غیر از مرحوم آقا نسبت به این قضیه اطلاع دارد و با این كیفیت، او مطلع شد كه 
ر من این را بدهم، نه داند، چون بالأخره این هم از طرف آقا است. اما اگحالا فلان شخص هم می

كند. این نكاتی است ]اشکال ندارد[ از باب اینكه فرزند ایشان هستیم و مسئله متفاوت است و فرق می
گوییم كه برو پول را بده و كنند. ما فقط میكه اولیای الهی در ارتباطات خودشان به این نكات توجه می

                                           
 .262( آیه 2ره بقره )سو 1
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 كنیم.ت مسئله و قضیه را توجه نمیبینیم و پشمسئله تمام بشود. فقط همین ظاهر را می

ذَىَٰ﴿
َ
َوٱَلۡۡ يِنََءَامَنوُاَْلَََتُبۡطِلوُاَْصَدَقَتٰكُِمَبٱِلمَۡن ِ هَاَٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓأ كه خواهید صدقات بدهید، وقتیکه می وقتی ﴾يَ

خواهید انفاق كنید، منت نگذارید و موجب اذیت آن شخص نشوید كه با این كیفیت، انفاق و صدقات می
 شود.میباطل 

دادند! و این تشخیص با هم انجام می ها خلافشالبته این هم هست كه در بعضی از موارد، همین
دیدیم كه تعمداً در حضور بقیه، فرض كنید كه ایشان چیزی را خود اوست. در بعضی از موارد ما می

مسئله إعمال  هایی در ایندادند و یك منظورهایی از این قضیه داشتند، یك تربیتبه شخصی می
هایی در این مسئله هست. آن شخصی كه به این كیفیت این عمل را انجام كردند. یك گوش مالیمی
داند، ولی چون استاد داند كه الآن در ملأ و در عیان دادن چه تأثیراتی دارد؟! خیلی خوب میدهد نمیمی

جا برای این شخص موانعی مانجایی كه مسائل نفسانی از هخواهد نیشتر را بزند در هماناست می
خواهد این را از آن طریق خنثی كند. خلافش هم بوده است، به این نحو نبوده كه وجود آورده و میبه

كه مسئله، مسئلۀ توحید و توجه به  طوركلی در دستورات اسلام وقتیفقط به یك كیفیت باشد. ولی به
ای، خدای متعال تكلیف خاص به خود ر هر مرتبهپروردگار فقط مدنّظر قرار بگیرد، در هر مورد و د

 كند.را برای انسان روشن می

 چگونگی بطلان انفاق و صدقات

اگر شخصی « صدقاتتان را به منتّ گذاشتن و اذیت كردن، باطل نكنید.»؛ ﴾لَََتُبۡطِلوُاَْصَدَقَتٰكُِم﴿

یر وقت خودش باشد، باطل به یك فرد انفاقی بكند و آن انفاق در غیر از وقت خودش و مناسب با غ
است. اگر شخصی انفاق باید بكند، فرض كنید كه ده هزار تومان باید بدهد، اما بیست هزار تومان 

حساب نیاورد، دهد به این عنوان كه ده هزار تومان از مثل او كوتاهی تلقی بشود و موقعیت او را بهمی
خاطر نفس خودت ید: ده هزار تومان را بهگونویسد، میخدا فقط ده هزار تومان در نامۀ عملش می

 دادی، هیچ حساب ندارد و باطل است.
حساب كاری حساب ارتباطی بخواهد بگذارد، بهخواهد انفاق بكند، این انفاق را بهاگر شخصی می

ای انجام ندادی، و گوید: این درقبال او، و تو در اینجا مسئلهكه او انجام داده بخواهد بگذارد، خدا می
خواهد به فقیر كه می خواهد پولی به فقیر بدهد و این پولی راخاطر من نبوده است. اگر شخصی میبه

عنوان خواهد به فقیر بدهد بهبدهد، از وجوهات شرعیه و واجب اوست؛ زكات است، ولی زكات را می
عنوان زكات حساب نخواهد كرد و زكات اینكه از ناحیۀ او بخشش است و از ناحیۀ او هبه است، خدا به

فرد فقیری بپردازد، كمكی كند البته خواهد به ماند. اگر شخصی از مال خمس میاش باقی میبر ذمه
وخویش یا به آن شخص خواهد به آن قومكه میای ندارد و وقتیطبق دستور باید باشد، اگر نباشد فایده

كمك كند، نگوید كه این مال، مال خمس است و من از مجتهد اجازه گرفتم برای دادن و مال من نیست، 
ماند و این مقدار هم ثواب ندارد. هیچ! و دوباره باید ش میءالذمه نخواهد شد و مال خمس بر گردنبری

خواسته بدهد، به آن نیت داده و به این ظهور كه میبرود خمس مال خود را بپردازد. چرا؟ چون وقتی
داده كه این بخشش از ناحیۀ اوست. نه! تازه باید بگوید كه این مال، مال خمس است و مال من نیست و 

حساب و كتاب طور مسائل بیمجتهد اجازه برای تصرف این را داده است. همین فلان شخص و فلان
 نیست.

اگر شخصی اجازه بگیرد كه مالی را كه از وجوهات است در امور خیر مصرف كند، باید ببیند 
وخویش او است، چون گرفت؟ حالا چون قومگرفت یا نمیكه اگر این مورد نبود، باز این اجازه را می

دهد، ولی این را گیرد و آن مجتهد هم اجازه میوست، چون با او رودربایستی دارد اجازه میهمسایۀ ا
گیرد والاّ كاری بیند، اجازه میباید بداند چون این شخص با او رودربایستی دارد و چون او را می

ثوابی هم به او گویم در اینجا باطل است ولی نداشت، بداند كه این قضیه جایی ندارد، فایده ندارد. نمی
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 دهند.نمی

 مقلدّ حق تعیین تکلیف برای مجتهد ندارد
دهد خالی كند، باید انسان باید كاملاً ذهن را نسبت به تكلیف الهی و به آن عبادتی كه انجام می

گویند كه آقا این مبلغ از وجوهات آیند پیش فلان شخص میها میذهن را روشن كند. یا اینكه بعضی
ها ندارد. كنید! این حرفواهیم شما این مبلغ را در امور خود مصرف كنید. غلط میخاست و ما می

خواهد در جوی بیندازد، و یا در خواهد خرج كند؛ میمبلغ را باید بپردازید، این در هر جایی كه می
 دریا و یا چاه بیندازد.

كردند نسبت به می آمدند و ایشان اعتراضـ می ـ رحمة الله علیه پیش مرحوم آقای بروجردی
رفتند و ـ می رضوان الله تعالی علیه افراد و به آنهایی كه در درس فلسفۀ مرحوم علامه طباطبایی ـ

 گفتند:می
خواهند وجوهاتشان صرف در كنند، میآیند و وجوهاتشان را حساب میافرادی كه در اینجا می

برای یك مرجع تكلیف تعیین كنند! غلط  كاره هستند كه بیایندفقه و اصول و اخبار بشود. آنها چه
 كند كسی برای یك مرجع ]تکلیف تعیین کند![می

كه بر ذمۀ او وظیفه دارد مال خود را خارج کند! تازه مال خودش هم نیست! تصور نكنید كسی
اینكه او از گیرد، از اول در ملك او هست، نهاو زكات یا كفاره یا خمس و وجوهات شرعیه قرار می

كند بلکه از اول در ملكش نیست تا بخواهد خارج كند. از اول مربوط به امام خود خارج میملك 
السّلام است یا از اول مربوط به فقراست. اگر زكات باشد مربوط به فقراست و اگر خمس باشد علیه

كه  كند. تصور نشودالسّلام نصفش را در سهم سادات صرف میمربوط به امام است، منتها امام علیه
اش مربوط به امام خمس، نصفش مربوط به سهم سادات و نصفش مربوط به امام است. نه، همه

كند، كند و اگر دلش بخواهد صرف نمیالسّلام است. منتها امام نیمی از آن را در سادات صرف میعلیه
خواهد خارج كند. كند. از ابتدا این وجه در ملك او نیست تا اینكه او بو همه را در امور دیگر صرف می

منتها او وظیفه برای اخراجش را دارد و آن یك مطلب دیگری است. به عكس صدقات مستحبه، كه 
دهد، به كند. به فقیر پول میآید خارج میصدقۀ مستحبه از اول در ملك خودش شخص هست، بعد می

كند. اینها صدقات تهیه می كند، برای ایتام، مسائل و وسائلی رابنای فلان مسجد و فلان حسینیه كمك می
 شود.مستحبه است. اینها از ملك خارج می

 السلام است و بسمالک وجوهات شرعیه فقط امام علیه
بنابراین در وجوهات شرعیه از اول، شخص مالك آن نخواهد شد. از اول یك پنجم آن مربوط به 

وری است كه خود امام باید مصارف السّلام است. اگر هم زكات باشد مربوط به فقرا و آن امامام علیه
السّلام است، مال این نیست. درست مثل زكات را طبق آن امور انجام بدهد. لذا از اول مال امام علیه

شود. حالا ما اگر این را به آن عنوان امانت پیش ما بسپارد، مال ما نمیاینكه یك شخص، یك مال را به
شرط اینكه در فلان مورد خرج كنید، این گردانم به:[ بر میشخص برگردانیم منت دارد؟! ]مثلاً بگویم

خواهد حرفها را ندارد. وجوهات هم همین است. آن شخص اصلاً مالك نیست و باید به امام بدهد، امام می
خواهد بكند. لذا باید خواهد در چاه بریزد، در چاه بریزد. هر كاری كه دلش میبسوزاند، بسوزاند، می

دهد، عمل كنیم، و از خود اظهار سلیقه نكنیم. اینها این كه خدای متعال به ما دستور میما طبق آنچه 
زنند؟ به چه دهند؟ به چه حقی چنین حرفی میدهند! اینها كه هستند كه میاموال را برای این مورد می
دست آن مرجع  كنند؟ حق آنها نیست. امانتی پیش اینها است و باید برگردانند،حقی یك چنین دخالتی می

را هم ببوسند و خداحافظی کنند و سراغ كارشان بروند، همین. اینجا دیگر ادای وظیفه و ادای حق را 
 كردند.

 لزوم رعایت آبروی مؤمن در ادای صدقات و انفاق
طور نیست كه مثلاً انسان بگوید: در ادای صدقات باید رعایت عزت و آبروی مؤمن بشود. این
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دهند و هر كسی كه ها هستند مجالسی تشكیل مییند تا اینكه به آنها بپردازد. بعضیافراد در منزلش بیا
كنند. شرط انفاق، گویند: نیامده و انفاق نمیكنند، هر كسی نیاید، میبه آن مجالس بیاید به او انفاق می

. حالا آمدن در مجلس است؟ اگر حق اوست باید پرداخت بشود و اگر حق او نیست نباید پرداخت شود
اگر بیایی در مجلس ما، ما شما را ببینیم و مجلس روضۀ ما را گرم كنی، بر جمعیت اضافه كنی، موقع 
رفتن، به شما هم چیزی خواهیم داد یا برای شما خواهیم فرستاد. همۀ اینها شیطان است آقا! همۀ اینها 

خود آن شخص خرج  باطل است. هیچ فایده ندارد! تمام این مخارج برای شخصیت و حفظ آبروی
منشی است. در مجلسِ ما بیایی های افراد دیگر. تمام اینها برای بزرگشود نه برای رفع گرفتاریمی

 ها نیست!كنید! این حرفتا ما هم به شما عنایتی بكنیم! شما غلط می

 حکایتی درباره کیفیت انفاق و احترام به مؤمن
دوازده سال بود، خدا گذشتگان همه را از مؤمنین یادم است در دوران طفولیت که سنم حدود ده، 

كند، برای خودش السّلام رحمت كند. آدم گاهی اوقات یادی از آنها كه میو شیعیان امیرالمؤمنین علیه
رفتیم، تقریباً یكی بار به ابهر میـ هر سال یك رضوان الله تعالی علیه هم یك عبرتی است. با مرحوم آقا ـ

راه است و مرحوم حاج هادی ابهری هم مال آنجا بود، در آنجا منزل داشت و دو ساعت تا قزوین 
آمد. یكی از دوستان ایشان مرحوم حاج آقای سکونت او هم در آنجا بود و گاهی هم به طهران می

اللهیاری بود، خدا رحمتشان كند. از شاگردان و دوستان حاج شیخ محمود عتیق ]معروف به[ مرحوم 
زنجانی بود. دارای مكاشفات بود، دارای حالاتی بود، آدم خیلی صافی بود، خیلی اهل حاج ملا آقاجان 

از »فرمودند: طوری كه مرحوم آقا میولاء بود، خیلی اهل توسل بود و خانۀ خیلی نورانی داشت به
لهیاری زد است، حسینیۀ حاج آقای الای كه مشارٌ بالبنان است و مورد توجه و زبانها و امكنهجمله اتاق

رفتند، كردند و خیلی مشهود بود. ایشان سالی دو سه شب در آنجا میایشان آن را تعریف می« است.
 ها نبودیم.ها ما بودیم و بعضی سالكردند و بعضی از سالدعوت می

كه در آنجا بودیم، صحبت شد دربارۀ اینکه از سید پیرمردی که دوست ایشان بود، یك روز وقتی
آقا اللهیاری از او دیدنی بشود. حركت كردیم و رفتیم، دیدیم که منزل بسیار محقرّی است اتفاق حاج به

و یکی دو تا اتاق دارد و حیاط آن خاكی است و یك حوض و چندتا مرغ و خروس دارد، فقط همین، 
ود ماحصل این منزل به همین كیفیت بود. وارد آنجا شدیم، ما كه این شخص را ندیده بودیم. یك سیدی ب

خیلی سید نازنین و خیلی نحیف و لاغر و بسیار عفیف و بسیار با عفت، با مناعت بود. آمد و خیلی 
خوب پذیرایی كرد و خیلی شوخ طبع و خیلی بامزه و سید نازنینی بود. بعد مرحوم آقا به ایشان رو 

ـ حال شما  مت خدا رفتهبرم، البته ایشان هم به رححالا من اسم نمی آقا سید ـ»كردند و به شوخی گفتند: 
كار تو »و گفتند: « ناخوشیم»شروع كرد و گفت: « كنی؟كار میكنی؟ چهچطور است؟ یادی از ما نمی

بعد رفت و از آن اتاقی که در پشت بود، مدتی « گویم.الان من كارم را به شما می»گفت: « چیست؟
چهار برابر خودش است. خودش دفعه دیدیم آمد، یك پشتی روی دوشش گذاشته كه طول كشید و یك

كرد خیلی سید لاغر و خیلی ریزه و میزه و لاغر بود. این پارچه فروش بود، پارچه را داخل پشتی می
گفتند: گذشتند و میدانم هستند ولی سابق در دهات بودند که از كنار منازل میرفت. حالا نمیو بعد می

خریدند. این هم كردند و مردم میبساطشان را پهن می آمدند وپارچه داریم و قماش فروشی داریم و می
آمد دور این اتاق كارش این بود. یك پشتی خیلی بزرگ برداشت و یك چوب هم گذاشته بود و می

كردیم که این حالا كارش را در اینجا به ما هم تعجب می« بزازی! بزازی!»گفت: چرخید و میمی
با ظرافت بود، خیلی سید ظریف و خیلی لاغر بود. و بعد آمد و  گذارد. خیلی خندیدیم و خیلینمایش می

نشست و ما هم مدتی نشستیم و بعد برگشتیم. و شب، بعد از غذا من دیدم مرحوم آقا به همین مرحوم 
« منظورتان چیست؟»گفت: « شما در ارتباط با ایشان چه كردید؟»حاج آقا اللهیاری رو كردند و گفتند: 

كنیم و هروقت در روضۀ ما بله، ما كه وقت نمی»ایشان گفت: « رسید یا نه؟شان میشما به ای»گفتند: 
 ایشان فرمودند:« كنیم.بیایند، خب ما یك مساعدتی می
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شما منتظرید كه ایشان در روضۀ شما شركت كنند و مساعدت كنید؟! چرا شما خودتان به منزل 
ه او به منزل شما بیاید؟ چرا خودتان روید؟ چرا انتظار دارید كاین سید اولاد پیغمبر نمی

 روید؟!نمی

 ایشان خجل شد و شرمنده شد و چیزی نگفت. صبح شد، مرحوم آقا گفتند:
را در خواب دیدم كه كتاب  1دیدم؛ مرحوم آقا سید حسین فاطمی من دیشب یك خواب عجیبی

خودشان را به من دادند. من این كتاب را باز كردم، راجع به احترام به سادات و احترام به آنها و 
طوركلی و مخصوصاً سادات بود و این فقط اختصاص به رعایت عزت نفس آنها بود، )البته به

هم و دقیق را رعایت كند.( این سادات ندارد كه انسان چطور باید در ارتباطات خود، این مسائل م
كتاب را ایشان به من داد، من وسطِ این كتاب را باز كردم و این صفحه راجع به این قضیه آمد و 

 خیلی تعجب كردم!

« اتفاقاً دارم.»گفت: « آیا شما یك چنین كتابی دارید؟»بعد به حاج آقا اللهیاری رو كردند و گفتند: 
و كتاب را آورد و ایشان همان صفحه را باز كرد و دیدند همان قضیه  ایشان رفت« برو بیاور.»گفتند: 

است كه در خواب راجع به كیفیت انفاق و كیفیت صدقات و مخصوصاً احترام به سادات و اینكه انسان 
خصوص آنها را داشته باشد و خدای ناكرده عدم توجه چطور باید رعایت عزت نفس و حرمت همه، به

 حبط اعمال او خواهد شد! خیلی عجیب! یعنی اعمال او را از بین خواهد برد. به این موضوع، موجب
كه این یك مسئلۀ عادی نبود كه خوابی دیده شده و بعد هم دیدند كه چنین كتابی را دارند. درحالتی

خود مرحوم آقا چنین كتابی در كتابخانۀ خود ایشان نبوده است. به مرحوم اللهیاری رو كردند و گفتند 
ببینید چقدر مسئله حساس و دقیق است! شما نظرتان را نسبت به افراد و خصوصیت افراد بنگرید و  که

گویم من این را می كنید ـكند! و شما نگاه میببینید خدا چه نظری دارد، خدا به موقعیت محقرّ او نگاه نمی
كند، خدا به عدم مكنت اه نمیـ خدا به جثۀ نحیف و لاغر او نگ و این بیان ایشان نبوده، و مال من است

كند، بلکه خدا به روح او، نفس كند. خدا به موقعیت ظاهری او نگاه نمیاو و عدم وسعت او نگاه نمی
كند. ببینید! این معیارها او، ارتباط او با رسول خدا، عزت نفس او، ایمان او، مناعت طبع او نگاه می

گوییم این كه كنیم و میكند. ما به یك شخص نگاه میچطور در عالم معنا و در عالم ظاهر تفاوت می
ای ندارد، این كه امكانی ندارد، این كه موقعیت اجتماعی ندارد، محلی از اعراب ندارد، این كه وجهه

 كند كه این چه حقیقتی دارد، چه واقعیتی دارد و در چه وضعیتی است.این كه چیزی ندارد. او نگاه می

 مکتب عرفانبیان معنای بطلان در 
این معنا، معنای بطلان است. بطلان یعنی انسان در وضعیتی قرار بگیرد كه در آن وضعیت و 
موقعیت، كار او و عمل او در خارج مابإزاء نداشته باشد. وقتی این مسئله روشن شد، این نكته باید 

؟ ما در چه اعمالی توانیم این مسئله را جستجو كنیممورد دقت قرار بگیرد كه ما در چه مواردی می
تواند قرار بگیرد؟ بطلان در چه كارهایی توانیم این مطلب را بیابیم؟ بطلان در چه قضایایی میمی
 تواند مصداق پیدا كند؟می

َمَاَعَمِلوُاَْمِنَۡعَمَلَٖ﴿فرماید: و این آیۀ شریفه كه می چیست؟ دو جور برای این مسئله َ﴾وَقدَِمۡنآََإلََِٰ

پردازیم و برای قسم دوم، احتمالاً امروز وقت دیگر اجازه ندهد. قسم قسم اولش میشود: به تصور می
اول این است كه عمل ظاهری شخص، عمل خیر است ولكن نفس خودِ آن عمل برای مخالفت و معاندت 

داند كه این عمل برای شود. ظاهر عمل، ظاهر خوب است و خودش هم میبا رضای الهی صرف می

                                           
مرحوم آقا سید حسین فاطمی در قم شاگرد مرحوم حاج میرزا جواد ملكی تبریزی و بسیار مرد خوبی بود، مرد نازنینی  1

های دلنشینی داشت، اهل تقوا بود و بنده كه ایشان را ندیدم ولیكن بود، حالاتی داشت، منبر خیلی گیرایی داشت، صحبت
ها ایشان را كردند. خیلیرفتند و استفاده میدوستان ما، پای صحبت ایشان و تربیت ایشان میخیلی از فضلای قم حتی 

 دیدند و فرد معروفی بوده است. ایشان كتابی راجع به اخلاق و مسائل اخلاقی دارد.
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 ای ندارد كه این عمل را انجام بدهد.ولی چاره رضای الهی نیست

 خلافت غاصبانۀ خلفا مصداق امر باطل
السّلام السّلام و درمقابل خلافت ائمه علیهمخلافت غاصبانۀ خلفا درمقابل خلافت امیرالمؤمنین علیه

است و غصب دانستند كه این عملِ آنها غاصبانه یك میبهیكی از مصادیق این قضیه است. تمام خلفا یك
گردد. و در این مسئله به السّلام و به اولاد او بر میخلافت و ولایت است و حق به امیرالمؤمنین علیه

اندازۀ سرسوزنی شك و تردید ندارند! امّا این عمل را از باب اینكه هر كسی دنیا طلب است، هر كسی 
دیگر! رفقا بگویند: هست دیگر! كسی  طور نیست؟ هستگردد ]انجام دادند.[ آیا ایندنبال ریاست میبه

در این قضیه شك ندارد. مخصوصاً دیگر در این حال و هوا قضایا برای همه روشن است. هر كسی 
گردد و دنبال تفوّق بر مردم میگردد و هر كسی بهگردد و هر كسی دنبال حكومت میدنبال ریاست می

 الا كم و زیاد دارد.حاضر است برای رسیدن به این مسئله جان بپردازد. ح
ها قیاساتهُا مَعهَا است یعنی احتیاجی به دلیل ندارد، هیچ این از مسائلی است كه به قول ما طلبه

َبقَِلبَٖۡسَليِمَٖ﴿احتیاجی به دلیل ندارد.  تَََٱلَلََ
َ
َمَنَۡأ مگر بعضی از افرادی كه خداوند به آنها عنایت 1َ﴾إلََِّ

خواهیم ون باشند. اگر الآن همۀ افراد بیایند و به آنها بگویند: ما میكرده باشد و آنها از این مهلكه بیر
خواهیم فرمانداری فلان شهر كنند؟! ما میجا را در اختیار شما قرار دهیم، آیا قبول نمیحكومت فلان

ا دهیم، و بالاتر برویم؛ ما ریاست جمهوری ركنند؟! ما استانداری را میرا به شما بدهیم، آیا قبول نمی
كنند، صددرصد! هیچ برو و برگرد ندارد. ما حكومت یك قاره دهیم كه دیگر همه قبول میبه شما می

 دهیم. ببینید! این مسئله در همه موجود است.دهیم، ما حكومت دنیا را به شما میرا به شما می

 حبّ نفس و ریاست عامل ایستادن در مقابل حق
السّلام قد علم كردند و حق ایستادند و درمقابل ائمّه علیهماین جناب خلفایی كه آمدند درمقابل حق 

خاطر همین حبّ نفس و حبّ ریاسات بود. آیا آنها دلشان سوخته دار ندادند برای چه بود؟ بهرا به حق
بود برای مظلومی كه حقش را از ظالم بگیرند؟! آنها دلشان سوخته بود برای اینكه عدالت را در جامعه 

بینیم كه وضعیت به چه كیفیتی است! آن هم كه مسلمّ است در كشورها و در ممالك می برقرار كنند؟!
دنبال اجرای آید فرض كنید كه ریاستی را به عهده بگیرد. اگر بخواهد بهدنبال اجرای عدالت نمیكسی به

آید این میدنبال گرفتن حق مظلوم نعدالت باشد، اول باید عدالت را راجع به خودش پیاده كند. كسی به
آید دنبال إعلاء كلمۀ حق و توحید نمیروند. كسی بهكار را انجام بدهد، و الاّ اول سراغ خودش می

عهده بگیرد، و الاّ اول دست روی خودش و روی زندگی خودش و روی رفتار ریاست یك جایی را به
 دهد.شود، پس كسی این كار را انجام نمیخودش گذاشته می

 السلاماللعنه بعد از صلح با امام حسن علیههکلام معاویه علی
السّلام و صلح انجامید، برای مردم صحبت معاویه بعد از اینكه مسئله به شكست امام حسن علیه

خواهید نخوانید. خواهید بخوانید، میكرد و گفت كه من نه برای روزه با شما جنگیدم و نه برای نماز، می

این  2عهدۀ خودتان و خدای خودتان.هم به آن رسیدم، نماز و روزه به من جنگیدم كه حكومت كنم و الآن

دانید، كنم. خودتان و نكیر و منكر میهم خیلی راست گفت. گفت: من كه از نماز و روزۀ شما سؤال نمی
نماز بخوانید یا نخوانید. من خواستم بر شما حكومت كنم، آمدم گرفتم، امام به حق را هم كنار گذاشتم و 

 هم قدرت در دست من است و حكومت هم در دست من است. خیلی صریحاً و خیلی روشن ]این حالا
 مطلب را گفت.[

                                           
 .89( آیه 26سوره شعراء ) 1

 .53، ص 44، ج بحار الأنوار 2
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همین كار را ابابكر كرد، همین كار را عمر كرد، همین كار را عثمان كرد، همین كار را یزید 
كرد. توجه كرد، همین كار را عبدالملك مروان كرد، همین كار را هارون كرد، همین كار را مأمون 

السّلام آمدند، هر كسی ا زمان ظهور حضرت علیهالسّلام تكنید! تمام این خلفایی كه درمقابل ائمه علیهم
حال روی آن حق پا گذاشت و حكومت را از آن آمد و احساس كرد كه حق جای دیگری است، درعین

 كند.خودش قرار داد، در راستای همان حكومت خلفا و حكومت آنها حركت می
ای این را انجام دادند؟ آیا حالا این خلفا كه آمدند این كار را انجام دادند با چه حربه و با چه وسیله

با شرب خمر در میان مردم؟ نه! آیا با قمار در میان مردم؟ نه! آیا با زنا در میان مردم؟ نه! با چه؟ با 
ها، انجام دادن، با اذان گفتن بر مناره نماز جماعت خواندن، با منبر رفتن، با نماز جمعه خواندن، با حج

با اقامۀ شعائر دینی در میان مردم، آن نیت پلید و زشت و قبیح كه حكومت بر مردم است را تثبیت 
كردند. پس این عمل، عملی است در راستای معاندت و مخالفت و ضدیّت با رضای الهی و معاندت با 

قسم  شاءالله ما هم حداقل جزو اینمسئله مشخص است، إنحق. این قسم اول ]که بیان شد.[ در این قسم 
 اول نباشیم، و حالا سراغ قسم دوم برویم.

كند در چه موقعیتی است، دهد برای او فرقی نمیدر این قسم اول، كاری را كه شخص انجام می
گذاشتن شعائر شود، فردا هدف با كنار خواهد به هدف برسد. الآن هدف با شعائر دینی پیدا می]فقط[ می

شود. امروز با نماز و روزه و ساختن بیمارستان و پرداختن به امور اجتماعی و ایتام و دینی پیدا می
صورت كنار گذاشتن نماز و شعائر و تأویل و توجیه بر ضدّ آنچه كه شود، و فردا بهانفاق حاصل می

ثل آن قاضی طهران در زمان امیركبیر آید. معنوان مُثبتِ و موجب برای این حكومت باشد درمیقبلاً به
کنند و جناب امیر چه حکم می»ای برای خانواده او بود، گفته بود: كه شب پیش او آمده بود، یك مرافعه

این هم یك حكومت است دیگر، و این هم « نظرشان چیست كه ما فردا طبق همان نظرمان را بدهیم؟!
عمامه را از سرش برداشت و چنان در گوش او زد  یك قضاوت! صد رحمت به امیر كبیر، بلند شد و

عنوان و او را از داخل اتاق به بیرون پرت كرد، و رفت و یكی از علمای زاهد و عابد و عالم قم را به

خواهیم این معنایش چیست؟ این معنایش این است كه ما می 1القضات طهران آورد و نصب كرد.قاضی

دهیم. دهیم، كار حلال انجام بده، انجام میكار حرام انجام بده، میدرخدمت جناب امیر باشیم. بگوید: 
منظور بودنِ درخدمت امیر و كسب ریاست و صدارت قضایی بر مردم است. حلال و حرامش دیگر 

 به ما مربوط نیست! این یك قسم.
رالمؤمنین یا اینكه مثلاً شریح قاضی در زمان عمر، خلیفۀ ثانی، قاضی برای آنها بود. در زمان امی

خب اگر  2خواهم باشم، حضرت خواستند او را بردارند، مردم سروصدا كردند.هم گفت كه من هم می

كنی؟! پس معلوم خواهد بردارد چرا مردم را تحریك میدنبال حق هستی، وقتی امیرالمؤمنین میتو به
طاب فرقی نخواهد خواهی بر مسند قضاوت باشی. برای تو علی بن ابیطالب و عمر بن خاست تو می

 كرد. این از همان قسم اول است.
كه انقلاب شده بود طرفدار یكی از افرادی بود كه در زمان یاد دارم یكی از همین آقایان وقتی

ترین سابق جزو مخالفین خیلی معروف بود و بعد هم از دنیا رفت. این شخص از زمرۀ پر وپا قرص
ها او را امام صادقِ زمان و خودش را بعضی از شهرستانطرفداران این فرد بود و كسی بود كه در 

هشام بن حكم معرفی كرده بود. همین شخص بعد از انقلاب پیش یكی از دوستان ما آمده بود و گفت: 
« توانی من را شفاعت كنی كه از كارهای گذشتۀ من بگذرند و من را هم در كارها راه بدهند؟آیا می»

تواند با تغییر روش، از آن موقعیت به صد و هشتاد درجه یك شخص می كنید؟! یعنی چطورالتفات می

                                           
 ، با قدری اختلاف.129، ص قهرمان مبارزه با استعمارامیرکبیر یا ؛ 308، ص امیرکبیر و ایران  1

 .27، ص 23، ج تاریخ مدینة دمشقرجوع شود به  2
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شاءالله این موقعیت در بیاید. و اتفاقاً هم بعد رفت و خلاصه مورد توجه هم قرار گرفت! خیلی خب، إن
تواند در كارش اخلاص داشته تواند در نیت خودش خلوص داشته باشد؟! میمبارك باشد! آیا این فرد می

گوید: آن موقعیت تواند در رفتارش خدا را در نظر داشته باشد؟! توبه كرد! توبه كجا بود؟! میمیباشد؟! 
مال آن موقع بود، الآن موقعیت عوض شده، و ما باید سراغ این وضعیت برویم. این مهم است. این 

 را ما باید دریابیم! موقعیت
قسم نخواهیم شد كه فردی عمل  شاءالله ما مشمول اینطوری كه عرض كردم إنالبته همان

داند. ما در که میظاهرالصلاح خود را برای تثبیت موقعیتی كه معاند با حق است قرار بدهد، درحالی
دانند، ولی در قسم اول این بطلان ظاهرالصلاح بودن از اینجا پردازیم به آن افرادی كه نمیقسم دوم می
ً و عامداً به انشأت می پردازد كه آن امور، او را در مور ظاهرالصلاحی میگیرد كه شخص عالما

خواند، نماز جماعت برای برقراری راستای معاندت و مخالفت با حق تثبیت كند و تأیید كند. نماز می
اش نماز نشست در خانهآمد نماز بخواند و میموقعیت خودش. اگر چنین موقعیتی را نداشت نمی

رفت و حج دهد و الاّ جای دیگر میدر میان افراد حج انجام میخواند. برای تثبیت موقعیت خودش می
 داد. برای تثبیت موقعیت خودش!انجام نمی

 فرمودند:كردند و میمرحوم آقا نقل می
در همان زمان شاه، یك سفر كه برای حج رفته بودیم، آن روحانی كاروانشان یك پیرمرد ساواكی 

خواست به انگلیس برود و فرزندش را ببیند. ین میبود. یك پیرمرد روحانی ساواكی بود كه ا
خواهی بروی، از جده برو، كه روحانی كاروان را دستگاه به او گفته بود حالا تو كه انگلیس می

خواست برود عهده بگیری، بعد از جده برای او بلیط انگلیس گرفته بودند كه آنجا برود. این میبه
 تو روحانی كاروان هم باش. پسرش را ببیند، گفته بودند که حالا

خواهد طبق دستورات دستگاه آن وقت چنین شخصی، معلوم است كه برای خدا كه نیامده، این می
 فرمودند:هم عمل بكند. حالا بماند كه ایشان می

 داد ]بسیار عجیب بود.[ از جمله اینکه:كرد، فتاوایی كه میاحكامی كه این روحانی صادر می
ودیم، این هم در همان جا نشسته بود، یك زنی فوت کرد، به سراغش آمدند و ما یك روز نشسته ب

ای بپیچید و برای طهران بسیار خوب او را در حوله»گفتند كه فلانی فوت كرده است، گفت: 
 «دفنش كنید.»گفت: « شود به طهران برگردیم.آخر نمی»گفتند: « بفرستید.

گویند که غسل دارد، غسلش آن پیرزنی كه در آنجا بود گفت: خب این را چطور دفن كنیم؟ می
 چطور است؟

 آن روحانی گفت: بله، غسل دارد، غسل دارد.
 گویند که كافور باید زد.ـ : می

 ـ : كافور؟! كافور چیست؟!
 گویند که با سدر باید غسل داد.ـ : می

طور )جدی این كنیدریختن است، چطور شما یك كسی را در حوض فرو میـ : مقصود همین آب
 كند.( این هم آب به آن بریزید كفایت میگفت!می

 ـ : آخر آقا این كه نشد.
خندیدیم، ببینیم که این جناب شیخ ساواكی گفتند كه ما و یكی دیگر هم نشسته بودیم و می)ایشان می

آید. علی حضرت آمده و روحانی كاروان هم شده، چطور از عهدۀ این میت برمیكه به دستور أ
 بود.( گفتند: بعد دیدیم آن زن که اتفاقاً پیرزن اصفهانی هممی

 گویند که اول باید سدر زد و بعد كافور زد.ـ : آقا می
 كند!شاءالله خداوند قبول میـ : بله بله، هر طوری كه بكنید إن

 غسلتان بود، بفرمایید ما این را چطوری كفن كنیم؟ـ : حالا این 
ای بوده پیچید! )یعنی واقعاً چنین قضیهای به دور او میـ : كفن! خب معلوم است آقا، یك پارچه

 است!(
گویند که باید از بالا یك نیم تنه گذاشت، بعد از زیر و بعد لباس شود، میطور نمیـ : آخر این
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 سراسری به میت پوشاند.
: مقصود غسل است، حالا كفن لازم نیست. مقصود همان غسل است، غسل انجام بدهید دیگر  ـ

 كافی است.
دانی، تو كه از آقا بهتر می»بعد یك زن هم نشسته بود و به همان زن اصفهانی رو كرد و گفت: 

كه )مرحوم آقا فرمودند:( به جده « كنی؟! برو خودت این را غسل بده و کفن کن.چرا سؤال می
 شان رفت.سمت انگلیس و دیدن بچهرسیدیم ایشان از ما جدا شد و به

طور هستند. یعنی موقعیت برای این افراد به این كیفیت است. این باید فلان جا ها اینحالا بعضی
برود، حالا فلان جا آمده و گذرش به آنجا افتاده است. اینهایی كه اهل دنیا هستند و در مقام معاندت 

و در مقام مخالفت با حق هستند، از اعمال ظاهرالصلاح و از امور چشم پركنِ ظاهری، برای هستند، 
گویند مخالف و معاند، گویند معاند. این فرد را میگیرند. این فرد را میتثبیت موقعیت خود بهره می

بال یعنی شخصی كه هدفش و مقصدش خلاف رضای الهی و تكبر درقبال دستور پروردگار و عناد درق
 واسطۀ این امور.تكالیف است، منتها به

 مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام در قضیۀ ازدواج دختر ایشان
خواند، برای چه؟ برای اینكه خواند، نماز جماعت مینمازش برای این مسئله است. عمر نماز می

ظاهر، و اگر در باطن حسب گرفت، حالا بهشود خلیفۀ مسلمین نماز جماعت نخواند. عمر روزه مینمی
رفت، چون خلیفۀ تواند روزه نگیرد. عمر منبر میدانیم. برای اینكه خلیفۀ مسلمین نمیخورد، نمیمی

تواند ساكت كرد، چون خلیفۀ مسلمین نمیمسلمین باید برای مردم صحبت كند. عمر مردم را نصیحت می
تواند إعمال نفوذ كند، داد كه میشخیص میباشد. ولی همین نابكار و نانجیب نسبت به آن مواردی كه ت

كرد، از هیچ جنایتی! نسبت به آن مواردی كه صلاح خودش را درنظر از هیچ جنایتی فروگذار نمی
السّلام توانست با ترفند و با حیله به آن صلاح برسد؛ مثلاً برای دختر امیرالمؤمنین علیهگرفت و میمی

علیها و مادر این دختر، حالا اللهری آمد؟! قاتل فاطمۀ زهرا سلامبه خواستگاری آمد. چه كسی خواستگا
شود، و آن نمی»حضرت فرمودند: « باید دخترت را به من بدهی!»گوید: به خواستگاری آمده و می

اگر »حضرت فرمودند: « باید رضایت او را جلب كنی.»گوید: می «]مشروط به[ رضایت اوست.
آورم به جرم دزدی شاهد می»گوید: رساند؟! میبی و وقاحت را به كجا میببینید! نانجی «نتوانستم چه؟

شرف باشد! آن وقت وجدان و بیفطرت و بیقدر باید پست و بیاین  1«كنم.و دستت را قطع می

كند و همه را به جان السّلام چه كار كند؟! فتنه به پا كند؟! آشوب به پا كند؟! خب میامیرالمؤمنین علیه
 اندازد!هم می

توانند ها نمیقدر قبیح است كه خیلیالسّلام اینجاست. این مسئله اینمظلومیت امیرالمؤمنین علیه
باور كنند كه چنین جنایتی و چنین وقاحتی اتفاق افتاده است. این افراد، افرادی كه برای حفظ موقعیت 

السّلام شیع و امام صادق علیهزنند. ابوحنیفه، معاند درجه اول مكتب تخودشان به هر كاری دست می
شكند. بر سر این سفره نشسته، امّا برعلیه امام السّلام است، امّا نمكدان میاست. شاگرد امام صادق علیه

السّلام مذهب كند و درمقابل امام صادق علیهدهد، مكتب درست میالسّلام جلسه تشكیل میصادق علیه
 لاثه هم وابسته به ابوحنیفه است. بهتر از آنها همین شافعی است.اندازد. سایر مذاهب ثاهل تسنن راه می

 السلام و جنایات اوابوحنیفه اولین دشمن مکتب امام صادق علیه
السّلام رخنه كرد و دستگاه از او حمایت كرد و اهل اول نانجیب كه در مكتب امام صادق علیه

دانست؟ اگر او خت، همین ابوحنیفه بود. او نمیتسنن را درقبال تشیع و مخالفت با اهل بیت به راه اندا
در تمام فروع با جعفر بن محمد مخالفت كردم »داند؟ كسی كه آمد و گفت: دانست پس چه كسی مینمی

                                           
 .305ـ  296، ص 15ج  امام شناسی . برای اطلاع بیشتر رجوع شود به346، ص 5، ج الکافی 1
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فرمایند که چشم در موقع سجده باید السّلام میامام صادق علیه 1«حتی در بستن چشم در موقع سجده.

وضعیت فقه ابوحنیفه مشخص است. یعنی تا جایی كه اصلاً موجب  گفت باید ببندید.باز باشد، او می
توانیم بگوییم كه این چنین شخصی ندانسته و نفهمیده وقت آیا ما میگیرد. آنخنده و تمسخر افراد قرار می

 السّلام ایستاده، ابدا!آمده و درمقابل مكتب امام صادق علیه

 ن یکی از مفاخر اسلامعنواتعجب و حیرت از معرفی کردن ابوحنیفه به
های مرحوم خیلی جای تعجب است. مدتی پیش تقریباً پارسال بود یا دو سال پیش در یكی از نوشته

طور است. بنده یك عبارت بسیار عجیبی از خواندم، بعد دوباره مراجعه كردم دیدم همینمطهری می
ت منصور را امضاء كند و مرحوم ایشان دیدم راجع به ابوحنیفه که در زندان منصور، حاضر نشد خلاف

مطهری در آنجا نوشتند كه ایشان یا مالك یا حنبل و اینها افرادی نبودند كه ملعبۀ دست خلفا باشند. اینها 
وقت رود. آنكردند و حتی خود ابوحنیفه هم در زندان منصور از دنیا میحتی با خود خلفا هم مخالفت می

دهند، اینها مفاخر عالم اسلام هستند. و این كارهایی كه اینها انجام میایشان در آنجا دارند كه این مسائل 

 2نباید شیعه تصور كند كه این افراد همگی ملعبۀ دست خلفا بودند. اسلام چنین افرادی تربیت كرده است.

توانم میزان حیرت و بهت خودم را از این عبارت ایشان اظهار كنم! اول دشمن امام عجبا! من نمی
گوید: من در هر فرعی با شود از مفاخر اسلام؟! تربیت شدۀ اسلام؟! كسی كه میالسّلام میعلیهصادق 

 شود تربیت شدۀ دست اسلام!جعفر بن محمد مخالفت كردم، این می
هستند؛ چون آنها هم با معاویه مخالفت  طور است پس خوارج هم از مفاخر عالم اسلاماگر این

 3یكی از آنها رفت که معاویه را بكشد، یكی رفت عمروعاص را بكشد. كردند. مخالفت نكردند؟ حتی

ها در زمان شاه در زندان، با شاه مخالفت نكردند؛ مگر مگر اینها مخالفت نكردند؟! مگر این كمونیست
شوند؟ چنین افرادی؟ این كردند؛ اینها از مفاخر عالم اسلام میهمین مجاهدین خلق با شاه مخالفت نمی

 ت؟درست اس
ای در پی این مخالفت وجود دارد؟ اگر انگیزه، ایشان به این نكته توجه نكردند كه چه انگیزه

السّلام دكان باز كردی و افراد را برخلاف انگیزۀ الهی باشد، تو چرا درمقابل مكتب امام صادق علیه
را كردی؟ یا با منصور  السّلام قرار دادی؟ تو برای خدا این كارحكم خدا، درقبال مكتب امام صادق علیه

دوانیقی تسویه حساب داشتی؟ انسان هزار انگیزه ممكن است داشته باشد؛ ممكن است بر سر لج هم 
خاطر خاطر خدا بود؟ اگر بهبیاید، و فرض كنید كاری هم بكند. شما از انگیزۀ ابوحنیفه خبر داشتی كه به

السّلام درافتاد؟ چرا در مكتب با امیرالمؤمنین علیه السّلام در افتاد؟ چراخدا بود چرا با امام صادق علیه
 انحراف ایجاد كرد؟ اینها تربیت شدۀ دست اسلام هستند؟ چشم ما روشن!

اینجاست كه باید ما بدانیم كه مسئله مهم است و مسئله مشكل است و نباید تابع احساسات بشویم و 
الفت با دستگاه كرد و سیاسی شد، دیگر همۀ اینكه یك نفر مخسو نگاه كنیم. صرف نباید به مسائل یك

 امورش درست شد و همۀ مسائلش حل شد.
گویند: نه، ولیكن من دهد، اگر از رفقا بپرسم خسته شدند قطعاً میدیگر وقت امروز اجازه نمی
ن شاءالله اگر خداوند توفیق بدهد راجع به قسم دوم كه باید راجع به آدیگر برای ادامه، مجال ندارم. إن

 قدری بیشتر صحبت كرد و بیشتر به زوایا و فروع پرداخت، عرایضی خدمت دوستان خواهم كرد.

                                           
، ص 1، ج الآل الإنتصار للصحب و؛ 46، ص 3، یوسف بحرانی، ج الکشکول؛ 522، ص زهر الربیعرجوع شود به  1

67. 
 .81، ص 21، ج مجموعه آثار شهید مطهری 2

 .17، ص 1، ج الإرشاد 3
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